
می کنــد. مدیری که مطمئن باشــید خالص اســت، شــائبه 
ندارد و دنبال منافع خودش نیســت، یک درّ نایاب اســت. 

آقای رئیسی یک چنین شخصیتی بود.

رئیســی،    شــهید  برجســته  خصایــص  مهمتریــن  از 
مســئولیت پذیــری و عدم توجــه به طعنه هــا و تهمت ها در 
مســیر خدمــت بــه مردم بــود، بــه عقیده شــما چــه عامل و 
عواملی سبب ایجاد این روحیه در شهید جمهور شده بود؟
آیــت الله رئیســی نفــس مطمئــن داشــت و منفعل نمی شــد. 
رئیــس جمهــور به ســبب مســئولیت ســنگینی کــه دارد باید 
جامع نگر باشد و همه حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و بین المللــی را رصــد و مدیریت کند و 
در ســطح کشور و بین المللی منازعات و مشکلات خودش را 
گر ظرفیت لازم را نداشته باشد، زود به هم می ریزد  دارد، لذا ا
و جا می زند. در طول مدتی که بنده در خدمت ایشان بودم 
چند بار مســائلی پیش آمد که واقعاً از قدرت تحمل ایشــان 
متحیــر شــدم. گاهــی مدیــران مســائلی را مطــرح می کردنــد 
گــواری  گــر فــلان اقــدام نشــود، حادثــه نا و اعــلام می کردنــد ا
رخ می دهــد. معمــولاً در ایــن طــور مواقع افراد عقب نشــینی 
می کنند و کوتاه می آیند، ولی ایشان برعکس، هر وقت چنین 
گزارش هــای منفی ای مطرح می شــد، با شــجاعت و صلابتی 
کم نظیر صحبت می کرد. شهید رئیسی به آینده بسیار امیدوار 
بــود. تکــه کلام ایشــان این بــود که »ما بن بســت نداریــم«. هر 
وقت مســئله ای مطرح می شــد می گفتند کشــور ما بن بست 

ندارد. در نهایت حضرت آقا هستند و کمکمان می کنند.

در عرصــه مدیریــت اجرایی، کدام ویژگی ها در شــهید    
رئیسی برجسته و متمایز از دولت های پیش از خود بود؟

آقای رئیســی خودش را وقف خدمت کرد. من در مدتی که 
در آســتان قــدس و دولت مســئولیت داشــتم حتــی یک بار 
هــم ندیدم که تماس بگیرند و توصیه کســی را بکنند. کمتر 
پیدا می شــود یک چنین رئیس نمونه ای که فقط از انسان 
کار بخواهــد، حاشــیه نخواهــد. کار را از روی شــوق و علاقــه 
انجــام می دادند. به همین خاطر بــود که ماها که به لحاظ 
سنی از ایشان کوچکتر بودیم، خسته می شدیم، ولی ایشان 
هرگز. این تلاش و پشــتکار بی وقفه نشأت گرفته از اطمینان 
کشــور  کــه امیــد داشــت مســائل  و جــوش و خروشــی بــود 

حل شدنی است.
ایشــان یک جمله داشــت که زیاد تکرار می کرد. برخلاف 
وقــت  خودشــان  زیرمجموعــه  بــه  کــه  مســئولینی  بقیــه 
نمی دهنــد، همیشــه می گفــت: »من وقــت دارم، هــر موقع 
مشــکلی دارید بیایید پیش من.« معنی این حرف این بود 
کــه مدیــر و کارگــزار من! نکند یــک وقــت کاری را می خواهی 
گر برایت وقت نگــذارم، آن کار عقب بیفتد!  انجــام بدهی و ا

در حقیقــت اتمام حجت می کــرد. این کار یک ظاهری دارد 
کــه همــان روابــط کاری اســت و یــک باطنــی دارد که همان 
ک ایشــان بود و اینجاســت که خدا برکــت می دهد.  نیــت پا
ایشان رئیسی بودند که هرگز تکبر نکردند، هیچ وقت کسی 
پشت درشان نماند. گاهی حتی روی ساعت و دقیقه بحث 
می کردند. همیشه در هیئت دولت می گفتند: »من هر شب 
کارهایــم را صفــر می کنــم و بعــد مــی روم می خوابــم.« انتظار 

داشتند که مدیران ایشان هم همین طور باشند.

یکی از القابی که شهید آیت الله رئیسی با آن شناخته   
می شود سید محرومان است، این موضوع برگرفته از سیره 
عملی ایشان در زمینه عدالت طلبی است، لطفا از نمودهای 

عینی این صفت بگویید؟
گر به آنها ســلام  مــا مســئولینی در این کشــور داشــتیم کــه ا
می کردیــم، ناراحت می شــدند کــه مثلاً تو کی هســتی که به 
من سلام می کنی! و در این سو رئیس جمهوری مثل شهید 
رئیسی را داریم که در بازدید از واحدهای صنعتی استان ها 
گر  با کارگران دست می دهد و سلام و احوال پرسی می کند و ا
آنها تقاضای عکس گرفتن داشتند، عکس می گیرد. این آن 
مشــی ای اســت که دل ها و انگیزه ها را بــه هم وصل می کند 
و مــا بــرای حــل مســائل کشــور به شــدت بــه آن نیــاز داریم. 

اولین ســفر ایشــان به اهــواز بود که در همــان یکی دو هفته 
اول دولت ایشان انجام شد. به فاصله کوتاهی به سیستان 
کردنــد. در آنجــا از روســتای مخروبــه و  و بلوچســتان ســفر 
دورافتــاده ای کــه فقط 10، 20 کیلومتر با مرز فاصله داشــت و 

شاید استاندار هم هنوز آن را ندیده بود، بازدید کردند.

بــا توجــه به جایگاه شــهید  رئیســی در قــوه قضائیه و   
همچنین آستان قدس رضوی چرا با وجود شرایط دشواری 
که در دولت قبل برای کشــور ایجاد شــده بود، ایشان حاضر 

به پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری شدند؟
همیــن طور اســت. قوه قضاییــه جایگاهی اســت که قدرت 
خاصی برای خودش دارد و در ضمن مسئولیت اجرایی هم 
گر اتفاقی در کشور بیفتد، نه تنها پاسخگو نیست که  ندارد. ا
گاهی کامل از وضعیت  تازه مدعی هم هست. اما ایشان با آ
نامطلوب اقتصادی در یک دهه گذشــته که میانگین رشد 
اقتصــادی آن به کمتر از 1 درصد رســیده بــود وارد این کارزار 
شــد. یک بار خودشــان به این مسئله اشاره کردند. گفتند: 
گر می خواستم، می توانستم بروم امام جماعت مسجدی  »ا
شــوم و تازه برایم صلوات هم می فرســتادند و احترام و عزت 
هــم داشــتم، ولــی من آمــده ام کــه کار کنــم.« ایشــان آبروی 

خودش را با خدا معامله کرد و خدا هم به ایشان عزت داد.

بسیاری از سیاستمداران کاسب کار هستند و فقط زمانی مردم برایشان ارزشمند می شوند که به رأی آنها پای صندوق رأی احتیاج دارند. اما ایشان 
بدون توجه به چنین مسائلی، بارها می گفت اگر تصمیمی درست است، باید انجامش بدهیم. رنج مردم را حس می کرد و بین مردم بود. یک بار 
در زمانی که در آستان قدس مسئولیت داشتم، در جلسه  شورای معاونین بحث آسیب های اجتماعی مطرح شد. ایشان فرمودند : »اگر دختری 

مشکلی دارد و شب به خانه نمی رود ما مسئولیم.« 
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